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Abstract 

The Holy Quran and a number of hadiths refer to the fate of a person, that is, happiness or misery. Khwaja 

Yusuf Hamadani (440-535 AH) is one of the devoted- to-law Sufis who presented his distinctive views on 

happiness and misery in detail in the book Al-Kashf ‘an Manāzil al-Sā'irīn ilā Allah. Khwaja has also 

discussed this issue in Rutbat al- Ḥayāt. Al-Kashf is the most detailed work of Khwaja, but it has not been 

edited and published yet. In this article, based on the newly found manuscript of al-Kashf, we have extracted, 

examined and analyzed his views about happiness and misery. Theologically he belongs to a Maturidism. 

The result of this research is that Khwaja, with the support of his Maturidism and Sufi teachings, has shown 

that happiness originates from God's grace and misery from God's justice, both of which are God's acts that 

the servant obtains them through servitude. In other words, they seem to be in opposition to each other, but 

they both come from the Real. 

Keyword: Khwaja Yusuf Hamadani, Al-Kashf ‘an Manāzil al-Sā'irīn. Rutbat al- Ḥayāt, happiness, misery, 

grace, justice. 
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 چکیده
انی از جملفه و شماری از احادیث به سرنوشت آدمی یعنی سعادت یا شقاوت اشاره دارد. خواجه یوسف  ممفد قرآن کریمآیاتی از 

با تکیفه بفر  للهّالسائرین الی االکشف عن منازلصوفیان متشرّعی است که دیدگاه ویژۀ خود را دربارۀ سعادت و شقاوت در کتاب، 
تفصفی  بفه آن درداختفه به الکشففولفی در  کردهمم به این موضوع اشاره رتبةالحیاتکلام اشعری ارائه داده است. البتّه خواجه در 

ترین اثر خواجه یوس  است که متأسفانه تصحیح و به زیور طبع آراسته نشفده اسفت. در ایفن جسفتار، بفر مفصّ  الکشفاست. 
ایم. مای خواجه یوس  دربارۀ سعادت و شقاوت را استخراج و بررسی و تحلیف  کفرده، دیدگاهالکشفنویس نویافتۀ اساس دست

اشعری و مشرب صوفیانۀ خود، نشفان داده اسفت کفه سفعادت از صففت دستاورد این دژومش آن است که خواجه با دشتوانۀ کلام 
گیرد و مر دو خلق خداوندند که بنده، از گذرگاه بندگی، سعادت یفا شفقاوت فض  و شقاوت از صفت عدل خداوند سرچشمه می

 اند.نب حق ناشی شدهاند ولی مر دو از جاظامر در مقاب  مم قرار گرفتهکه سعادت و شقاوت بهکند یعنی با اینرا کسب می
 ، شقاوت، سعادت.رتبةالحیات، السائرینمنازل الکشف عن: خواجه یوس  ممدانی، هاکلیدواژه
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 مقدّمه .1

طور مسفتقیم و از مففامیم بسفیار مهمفی اسفت کفه بفه« شفقاوت»و « سفعادت»مفهوم  قرآن کریمدر 
اس ربارۀ درخواست سعادت و مفرغیرمستقیم به آن اشاره شده است. ممچنین در برخی از ادعیه سخنانی د

رکفاربردترین مففامیم فرمنف  سدهکنیم. این مفهوم از از شقاوت مشامده می مای نخسفت مجفری جفپو دا
مای مختل  از جمله گفتمان عرفان و تصوّف شده اسفت. از سفوی مکتب ما واسلامی بوده و وارد گفتمان

شود، دای این بحفث بفه حفوزۀ علفم ربوط میاختیار مکه این موضوع به مناقشۀ جبر و دیگر، با توجّه به این
 کلام نیپ گشوده شده است.

بفدون ککفر  -شفودصبغۀ کلامی وی بیشتر می که-الکشف در اص  دمم کتاب خواجه یوس  ممدانی 
و در  مای خود را دربفارۀ سفعادت و شفقاوت ارائفه دادهآیات و احادیث مربوط به سعادت و شقاوت، دیدگاه

خواجفه در  نیپ مر جا که لازم دیده، دربارۀ آن سخن گفته اسفت. شفایان یفادآوری اسفت کفهما سایر بخش
واجه، بررسی و تحلی  دیدگاه خضمن ، اشارۀ کوتامی به این مفهوم کرده است. در این دژومش رتبةالحیات

 شود:میما داسخ دادهبه این درسش
 معنا و مفهوم سعادت و شقاوت در آرای خواجه یوس  چیست؟ -1
 آید؟کند یا کسب، یا این دو از گذرگاه علّت و معلول به وجود میبنده، سعادت و شقاوت را خلق می -2
 شود؟شقاوت و سعادت بشر از کدام صفات حق ناشی می -3

توان نشان داد که خواجه یوس  چگونه این مفهوم را با توسّ  به فض  و ما میبا یافتن داسخ این درسش
ملموس کرده است. ممچنین بررسی و شناخت اندیشۀ خواجه یوس  موجب  عدل برای مخاطب معرّفی و

 گردد.مای صوفیانه میشناخت و ادراک بخش دیگری از گسترۀ اندیشه
 پیشینۀ پژوهش .1-1

ای نویافته است تاکنون دژومشی دربارۀ مفهوم سعادت و نسخه، خواجه یوس الکشف ازآنجاکه کتاب 
ففانی و سوی دیگر، این مفهوم از موضوعات مهمّ روایی، کلامی، عر شقاوت از نظر خواجه انجام نشده و از

مفایی کفه بفه زبفان که مورد دژومشِ بسیاری قرار گرفته است. در ادامه برخی از دژومش ما بودهدیگر حوزه
 گردد:فارسی انجام گرفته است، معرّفی می

دان لفی بفر دیفدگاه اندیشفمنتحلی»( در مقالۀ 1398میراحمدی و فاطمه مکاریان کاشان ) للّهعبدا -1
دفیش از دفرداختن بفه دیفدگاه « شیعه در رفع تعارض روایفات سفعادت و شفقاوت کاتفی بفا اختیفار انسفان

 اند.بررسیده )ص(اندیشمندان شیعه دربارۀ سعادت و شقاوت، آن را در میان اصحاب دیامبر 
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  محتفوایی حفدیث ارزیفابی سفندی و تحلیف»( در مقالفۀ 1398صدّیقه موسوی کیانی و دیگران ) -2
و برخی دیگر آن را  اند که برخی از علما، حدیث سعادت و شقاوت را دذیرفتهنشان داده «سعادت و شقاوت

اند؛ چون ممکن است جبری بودن سفعادت و شفقاوت مفر انسفان و شمار آوردهدر شمار احادیث جعلی به
 عدم دخالت ارادۀ او در تعیین سرنوشت خود برداشت شود.

، ضفمن بررسفی وااگفانیِ مفهفومِ «سفعادت و شفقاوت»( در مقالۀ 1396ادی حائری )محمّد عم -3
 سعادت و شقاوت، به بررسی آراءِ ام  کلام، تفسیر و عرفان درداخته است.

 دیفدگاه« قرآن کفریمسعادت و شقاوت انسان از منظر »( در مقالۀ 1395رسول ملکیان اصفهانی ) -4
شناسفان و الصفا و ملّا صفدرا(، روانسینا، سهروردی، اخوان، ابنمتفکّران یونانی، اسلامی )ممچون فارابی

 و حدیث بررسی کرده است. قرآنلغویان را آورده و سپس سعادت و شقاوت را از منظر 
، نظفر «و حفدیث قفرآنسفعادت و شفقاوت از دیفدگاه » ( در مقالفۀ1377زاده )سیّدعلی سجّادی -5

مفایی ممچفون رح و تبیفین کفرده اسفت و وااهشفت و شفقاوت بیت و مفسّران و فلاسفه را دربارۀ سعادام 
 را که در معنای سعادت و شقاوت به کار رفته، بررسی کرده است.« خیبة»و « فوز»و « فلاح»

 الکشفمختصری از زندگی خواجه یوسف همدانی و  .2-1
 441یا  440امام ابویعقوب یوس  بن ایّوب بن یوس  بن حسین بن ومرۀ بوزنجردی ممدانی در سال 

نفش مف.ق در بوزنجرد ممدان به دنیا آمد و از اسفتادانی چفون ابوالقاسفم یوسف  بفن محمّفد مهروبفانی دا
ق مف.ق برای تحصی  رامی نظامیّۀ بغداد شد و به جرگۀ درس شیخ ابواسفحا 460آموخت. وی دس از سال 

فقفه، اصفول و کفلام  ظامیّفۀ بغفداد، وارد شفد و از اومذمب و رئیس نمف.ق(، فقیه شافعی 476شیرازی )م 
جفا از محضفر محفدّثان و فقیهفانی ممچفون اش شد. ممچنفین او در ممانآموخت و از شاگردان برجسته

دامفۀ ا، ابوالغنائم ماشمی، ابوبکر خطیب و دیگران سماع حدیث کرد؛ سپس بفرای للّهابوالحسین مهتدی با
: 1397سفر کرد )نکف. یاقوت حموی،  فراگیری حدیث و فقه و اصول به خراسان، سمرقند، بخارا و اصفهان

؛ 78: 1364، خلّکان؛ ابن 4/74: 1423؛ ابن جوزی، 2/356؛ ممان: 1/412: 1382؛ سمعانی، 5/233
 (.380: 1375؛ جامی، 13-14: 1393؛ صفی، 8/178: 1424، للّهاابن فض 

پید و  او دس از مدّتی از در سرتاسفر  تاخفت. خواجفه یوسف علمفای زمانفه بفه علوم ظامری دوری گا
دانست تا خادم خلق درست میما را بیشتر، شهوتداد و آنوجوه انتقادی خود را به علما نشان می الکشف،

کفرد ق: صفحات مختل (. به شریعت بسیار دایبند بود تا جایی که اگر احسفاس می 657، الکشف)نکف. 
 (.ر 25تاخت )ممان: سائلی سؤالش بیرون از جادۀ شریعت است، بر او می

کفه در مف.ق به بغداد رفت و در آنجا به وعظ درداخت و دوباره به خراسان بازگشت تا این 506در سال 
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؛ اسفنوی، 10/492: 1385؛ ابفن اثیفر، 79-80: 1364کفان، مف.ق درگذشفت )نکفف. ابفن خلّ  535سال 
 (.2/528: 1411؛ نبهانی، 1/136: 1426؛ شعرانی، 2/300: 1422

بیفان »در ای نویافتفه اسفت خواجه یوس  ممفدانی نسفخه للهّسائرین إلی االالکشف عن منازلکتاب 
مفای تابککه تاکنون به زیور چاپ آراسته نشده است و تا سدۀ مشتم از « و بیان اسرار مغایبمنازل حقائق 

ت شده اسعنوان اثری ارزشمند معرّفی ابن عربی به الحکمفصوصو نام آن در کنار  بسیار مهم صوفیان بوده
، دفس از سفال را بهالکشف خواجه یوس   (.340: 1383)سمنانی،  مجفری  500احتمال بسیار، حفدودا،

دانصفد سفال اسفت تفا قفول »ه یوس  اشاره کرد: توان به سخن خواجنگاشته است. برای تأیید این ادّعا می
 .(ر 47: الکشفگردد )در میان امّت در خواطر و عقول می )ص(صدّیق اکبر، خلیفۀ رسول 

در مجموعۀ نافذداشا در کتابخانۀ سلیمانیۀ استانبول  438فرد این کتاب به شمارۀ نویس منحصربهدست
جلفد  ف موجود اسفت.-591شود. میکروفیلم این نسخه در کتابخانۀ دانشگاه تهران به شمارۀ داری مینگه

و محمّد  تا، خوش کتابت شدهسطری و با خط نَسخ نسب 15برگ  256و جلد دوّم در  اوّل آن گویا مفقود شده
مففف.ق از کتابففت ایففن  657الاوّل سففال جمففادی 7بففن اسففماعی  شففری  حسففنی کجففاتی، در روز شففنبه 

الدوله محمّد بن قاضفی حفق، ممفین شده که امیر سی نویس فارغ شده است. در دایان نسخه، گفته دست
الفدّین محمفد بفن است )بخطه( و نظام مف.ق نپد ممین نویسنده فرستاده 668نسخه را در نیمۀ محرم سال 

الدّین، نسخه را به گوامی ابرامیم بن اسماعی  بکری شفیرازی زنجفانی مقابلفه و تصفحیح کفرده شیخ کام 
 است.

کفرده و چفون مریفدان و مخالففانش ، مففامیم حیفات روحفانی را مطفرح الکشففخواجه یوس  در 
داده است. ناگفته نماند کفه برخفی از ایفن ا را نیپ داسخ ماند، آن درسشمایی دربارۀ آن مفامیم داشتهدرسش
تراویده است. اص  کتاب دارای سیپده اص  بوده و مجلّد دوّم که در ما از کمن و ضمیر خود خواجه درسش

بفال  و »و « فص  و وصف »و « جمع و فرق»دسترس ماست از اص  دمم تا سیپدمم، در شرح چهار اصِ  
ریّت»و « طف   گیرد.برمیرا در « حا

عفالم تجلّفی  نود و نفهکند و میان خداوند و انسان مقدّمه را با حمد و ستایش خداوند آغاز می ندهنویس
تفوان گذرانفد. ممچنفین میفان شمارد. این عوالم را نَه با فهم، عق  و زیرکی بلکه با دل، سرّ و جان میبرمی

یۀ تلطّ  و مجاکبت است و مرید در طریقفت بایفد عالم کِشش وجود دارد که بر دا نود و نهآدمی تا خداوند 
راقَبتِ نفس، مراقَبَتِ دل، مراقَبت سرّ، مراقبت جان، مراقبت قربت و  راقَبَت تَن، ما از چهارده منپل گذر کند: ما

مفرادی کفامی و بیزلفت، مراقبت اسرار و حدیث، مراقَبَت محبّت و مودّت، مراقبفت احفدیّت، مراقبفت بی
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کاتی خود، مراقبت غیب داک و مراقبت غایفب عینی و بینعتی خود، مراقبت بیصفتی و بیخود، مراقبت بی
فی الجمع والففرق »پ(. دس از مقدّمه، اص  دمم،  2: الکشفشدن به کشش از روش و از رفتن به بردن )

الحریّفة  ففی بیفان»شود و با اص  سیپدمم، آغاز می« تعالی للّهمن کتاب الکش  عن منازل السائرین الی ا
گذاشفتن بفر عقایفد خفود، گیرد. خواجه برای روشفنگری و صحّهدایان می« عن کّ  تومّم و تخیّ  و حسبان

 را نقد و ردّ کرده است.… گامی نظرات مباحیان، فلاسفه، طباعیان، مپدکیان و
 

 بحث و بررسی .2

 نۀ این بحفث دردیش از واکاوی آرای کلامی و صوفیانۀ خواجه یوس ، نخست به بررسی مختصر دیشی
اند، درداختفه زیسفتهروایات، تفسیرما، کلام و سخنان صوفیانی که تفا دورۀ خواجفه یوسف  میقرآن کریم، 

 دردازیم تا از این رمگذر، میپان تأثیردذیری و نوآوری خواجه یوس  در این حوزه قاب  تحلی  باشد.می
رد و است که دلالت بر خیر و سفرور دااصلی « سعد»( از نظر وااگانی، 3/75: 137به نظر ابن فارس )

یمن، ، به معنای نیکفو و خفوشالعربلساندر سعد، یمنی در امور است. بر خلاف نحس، به معنای خوش
شود روز سعد )نیک( و روز نحس. اسعاد نیپ که گفته مینقیض نحس و سعادت خلاف شقاوت است چنان

( 410: 1412) اصففهانی. به نظفر راغفب (3/212: 5140منظور، ابن به معنای کمک و معونة آمده است )
باشد که شقاوت متضاد آن است. آنچه یابی به خیر میسعادت به معنای یاری و توفیق الهی انسان در دست

یمنی و برکفت آید، این است که سعادت و شقاوت دو معنای کلّی دارد: یکم، خوشاز سخنان لغویان برمی
تناسب با ماست و دیگری، مساعدت و یاری کردن که ضد آن یاری نکردن و برکتی که ضدّ آن نحوست و بی

 نبود توفیق الهی است.
و « سفعادت»دو وااۀ  1ککفر شفده اسفت.قرآن کریم  بار در 14آیات معروف به آیات سعادت و شقاوت 

عید و صورت صفت )سفبه 2سورۀ مود 105طور مستقیم نیامده است؛ ولی در آیۀ به قرآن کریمدر « شقاوت»
از نظفر معنفایی سفعادت و کار برده شده است. صورت فع  به به 3ممین سوره 108و  106شقی( و در آیات 

به سرانجام و عاقبفت اشفاره « خیبة»و « خسران»، «عاقبت»، «فوز»، «فلاح»شقاوت در کنار وااگانی چون 
 دارد.

                                                 
 .106؛ مؤمنون: 12؛ شمس: 15؛ لی : 48، 32، 4؛ مریم: 123، 117، 2؛ طه: 106و  105کف. مود: ن.  1

مْ شَقِيٌّ .  2 بِإِکْنِهِ فَمِنْها ما نَفْسٌ إِلَاّ  .سَعِیدٌ  و   یَوْمَ یَأْتِ لاتَکَلَّ

مْ فِیهَا زَفِیرٌ ).  3 ارِ لَها وا فَفِي النَّ ذِینَ شَقا ا الَّ ا(، 106فَأَمَّ ةِ خالِدِینَ فِیها )الَّ  وَأَمَّ وا فَفِي الْجَنَّ عِدا  .(108ذِینَ سا
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عید مَن سَعِدَ فی بَط»در قالب حدیث ممچنین این دو مفهوم  قِی مَنالسَّ هِ، والشَّ هِ شَقِی فی بَ  نِ امِّ « طنِ امِّ
مَیدی، 4/2038؛ مسلم بن حجاج، 7/210بخاری، ) متقی منفدی،  ؛11/123: 1403؛ صنعانی، 1/69؛ حا

که بر مبنای آن، جنینی که منوز به دنیا نیامده و عملی را مرتکب  نق  شده )ص(( از طرف دیامبر 491: 1419
قِی مَن شَقِی فی بَ »از دیش تعیین گردیده است. در حدیث دیگری نشده، سعادت یا شقاوت او  فهِ الشَّ  طفنِ امِّ

عِظَ بِغَیرِه عید مَن وا ولّد، شقی تدیش از « شقی»که بخشی از آن مشابه حدیث نخست است و طبق آن « والسَّ
؛ 4/2037تفا: گیرد )قشفیری نیسفابوری، بیکسی است که از سرنوشت دیگری دند می« سعید»است ولی 

(. در برخی از منابع ام  سنّت، روایفتِ 576: 1417بابویه، ؛ ابن1/18ماجه، ؛ ابن3/572احمد بن حنب ، 
 (. 11/116 :1403 است )صنعانی،شده مف.ق( نسبت داده  33یا  32بن مسعود )م  للّهیادشده، به عبدا

اعتپال معتقدند که مسفألۀ  م ااند. کشیدهمسألۀ جبر و اختیار دیش  ام  کلام، سعادت و شقاوت را در
بفن  للّفهکند و با اختیار مناففات دارد و حفدیث مفذکور را برسفاختۀ عبداشقاوت و سعادت، جبر را القا می

(. فخر رازی ممانند دیگر متکلّمان اشعری، 1/72: 1414؛ شهرستانی، 31تا: دانند )ابن قتبیه، بیمسعود می
 ی  انعام:کا مؤید قول به قضا و قدر الهی شمرده است )فخر رازی، مضمون روایت نبوی را تأیید کرده و آن ر

(. اشاعره معتقدند که صفات خداوند در دو دستۀ صفات وجفوبی یفا وجفودی و صففات 57، اعراف: 115
صففاتِ  گیرند. صفات وجوبی شام  علم، قدرت، حیات، اراده، سمع، بصر و کلام اسفت.سلبی جای می

اند و برخلاف معتپله است و ممچنین صفات کات، قدیم و صفات فع  حادث کات، متمایپ از صفاتِ فع 
توان گفت کاملا، غیر کات است و در آن اختلاف نظفر گویند: صفات کات، عین کات نیست؛ گرچه نمیمی

 (.1/244: 1388است )صابری، 
ر سّمه قرافاتیه و مجاندیشۀ معتپلیان در باب توحید و نفی صفات زاید بر کات است و در برابر اندیشۀ ص

ند نسفبت دارد. این دو گروه اخیر صفات ثبوتی را که جنبۀ جسمانی نیپ داشت از قبی  میئت و وجه به خداو
به  رار او بر عرش وجود داشت،به احتمال رؤیت یا وجه خدا و یا استق قرآن کریممایی را که در دادند و اشاره

 (. 155-1/156: 1388معنای ظامری آن دنداشتند )صابری، 
کشفد. کسفب، را مفم بفه میفان می« کسب»خواجه یوس  ممدانی در تبیین سعادت و شقاوت بحث 

اند. به نظر اشفعری، مای کلامی از جمله اشاعره و ماتریدیه به آن درداختهاصطلاحی است که برخی از فرقه
کند. وی میفان ن را کسب میانسان قادر به خلق فع  خود نیست بلکه آن فع  را خداوند خلق کرده و بنده آ

گویفد: افعفال، آفریفدۀ افعال ارادی و غیر ارادی انسان تفاوت قائ  است و در مفورد افعفال ارادی انسفان می
خداوند در انسان قدرتی برای انجفام آن فعف  قفرار داده کفه  یعنی کندخداوند است و انسان آن را کسب می
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کند. از دیگر سوی اختیار انسان نه تابع قفدرت، را کسب می انسان به ارادۀ خود و به کمک آن قدرت، فعلی
گردد و بدین ترتیب میچ معضفلی ففرا روی مسفئول بلکه تابع ممین اراده است و مسئولیت او به اراده بازمی

 (.1/247: 1388وجود ندارد )نکف. صابری، « کندکسب می»دانستن انسان نسبت به آنچه 
در مقاب  آنچه  ونسان، قادر و خالق افعال خویش، خوب و بدِ آن است گویند: امعتپله دربارۀ کسب می

کند، مستحقّ داداش و مجازات در سرای آخرت است و ممچنین خداوند از این دیراسته است که بدی و می
تمکار ستم یا کاری که کفر و معصیت است به او نسبت داده شود؛ زیرا اگر او ستم را خلفق کفرده بفود و سف

 (.62: 1، 1389بود )بدوی، سان که اگر عدل را خلق کرده، عادل میبود آنمی
اند، صفوفیان و عارففانی چفون شفقیق ترین صوفیان که به سعادت و شقاوت تا حدودی درداختهاز مهم

 467 -376ق.(، قشفیری ) 434ق.(، مسفتملی بخفاری )م  380ق.(، ابفوبکر کلابفادی )م  194بلخی )
 -450ای بفه تصفوّف ممچفون غپالفی )اند یا کسانی که گونفهق.( بوده 500 -481ق.(، مجویری )م بین 

 1اند.ق( گرایش داشته 505
 

 الکشفمبحث سعادت و شقاوت در کتاب  .3
گنجفد. ترین مباحفث کلامفی اسفت کفه کیف  توحیفد میمبحث اسماء و صفات خداوند یکی از مهم

و  «فضف »دارنفد و از دو صففتِ تقفابلیِ  سعادت و شقاوت از مفامیم زوجی مستند که در تقاب  مفم قفرار
مای کلامی خفود دربفارۀ ایفن صففات شوند. متکلّمان مر کدام بر اساس گرایشخداوند ناشی می« عدل»

 اند.بحث کرده
وری بنفده از سفعادت و شفقاوت آن را فض  و عدل از جمله صفاتی است که خواجفه یوسف  در بهفره

بدون اشاره به آیات و حدیث مربوط به سعادت و شقاوت،  فالکشمطرح کرده است. خواجه در اص  دمم 
طور مفصّف ، که وارد بحث سعادت و شفقاوت شفود، خداونفد را بفهبه بحث درداخته است. وی دیش از آن

کیفد میحدود یک صفحه تسبیح می و در دایفانِ  2کنفدگوید که بر اوصافِ مفرتبط بفا سفعادت و شفقاوت تأ

                                                 
: 1371؛ کلابادی، 4/460: 1371جهت مپید اطّلاع از آراء مرکدام از این صوفیان بنگرید به: میبدی، .  1

؛ غپالی، 158و  2/106؛ قشیری: 3/1001: 1390؛ ممو، 670و  2/639: 1390؛ مستملی بخاری، 330-329
1375 :2/536. 

ر. ثمّ قضَی وحکَمَ. ثمّ تفضَّ  وعدَلَ. ثمّ أشقی وأسعد. ثمّ أوجدَ .  2 سبحان مَن خلق وعلِم. ثمّ شاء وأرادَ. ثمّ قدَّ
کمَ بالفضِ  والعدلَ والعدلَ  کمَ والقضاءَ والحا وأظهر. ثمّ ستَر العلمَ بالمشیّةِ والمشیّةَ بالتّقدیر والتقدیرَ بالقضاءِ والحا
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کید می زنّارِ بیگانگی بر میان بسته، در جمعیّتِ وجود، تفرقۀ عالم شقاوت و سعادت کند: کسی که تسبیح تأ
 پ(. 14: الکشفاست؛ زیرا در طرد و مجران گرفتار است )

                                                                                                                   
والشّقاوة والسّعادة والشّقاوة بالإیجاد والإیجاد بالإظهار. ثمّ أظهر العلم بالمشیّة للتّقدیر  والفض  والعدل بالسّعادة

کمِ. وأظهر التقدیرَ بالقضاءِ والحکمِ للفض  والعدلِ. وأظهر القضاءَ والحکمَ  وأظهر المشیّةَ بالتّقدیر للقضاء والحا
دلَ بالإشقاءِ والإسعادِ لِلإبداءِ والإظهار.ِ وأظهرَ الإشقاءَ بالفضِ  والعدلَ بالإشقاءِ والإسعاد وأظهرَ الفضَ  والع

رَ البادیَ الظامرَ   والإسعادَ بالإبداء والإظهارِ لیظهرَ ما بَطَنَ وبَطَنَ ما ظَهَرَ ویَتجلّی ما خَفِیَ ویَخفَی ما انجَلی فیَستا
رَ الإشقاءَ والإسعادَ بالفضِ  والعدلِ. ویَ  رَ القضاءَ بِالإشقاءِ والإسعادِ ویَستا رَ الفضَ  والعدلَ بالقضاءِ والحکمِ ویَستا ستا

رَ العلمَ بِذاتِهِ وصفاتِ  رَ الإرادةَ والمشیّةَ بِالعلمِ ویَستا رَ التّقدیرَ بالإرادةِ والمشیّةِ ویَستا هِ جّ  جلاله. والحکمَ بالتّقدیرِ یَستا
الّتقدیرِ والتّقدیرَ یظهَرا فی عالَمِ القَضاءِ والحکمِ. والحکما یَظهَرا  فالعلمَ یَظهَرا فی عالَمِ الإرادةِ والإرادةا یَظهَرا فی عالَمِ 

فی عالَمِ الفضِ . والعدلا والفض ا یظهَرا فی عالَمِ السّعادة والشّقاوة. والشّقاوة والسّعادة تظهَرا فی عالَمِ الإبداع والإظهار 
ر بِکا ِّ ما قَدّمَنا من العلمِ و الارادةِ والتّقدیرِ والحکمِ والفضِ  والعدلِ والشّقاوة والسّعادة. فَالعلما والإبداعا والإظهارا یَستا

کمِ. والقضاءا باطنٌ   ظامرٌ بالإرادة باطنٌ بالتّقدیر. والإرادةا ظامرةٌ بالتّقدیر باطنةٌ بالقضاءِ والحکمِ. والتّقدیرا ظامرٌ بالحا
ادة باطنٌ بالإظهارِ. والشّقاوةا والسّعادةا ظامرةٌ بالإظهار باطنةٌ بالفضِ  والعدلِ. والفض ا والعدلا ظامرٌ بالشّقاوةِ والسّع

بالظهورِ فالظهورا وإیجادا ظامرٌ باطنٌ بالسّعادةِ والشّقاوةِ. والسّعادةا والشّقاوةا ظامرةٌ باطنةٌ بالفضِ  والعدلِ. والفض ا 
کمِ. والقضاءا والحکما ظامرٌ باطنٌ  بالتّقدیر. والتّقدیرا ظامرٌ باطنٌ بالإرادة والمشیّة. والعدلا ظامرٌ باطنٌ بالقضاءِ والحا

قَتةا والإرادةٌ والمشیّةٌ ظامرةٌ باطنةٌ بالعلمِ. والعلما باطنٌ ظامرٌ بِدَیمومتِهِ وقِدَمِه وسَرمَدیّتِهِ جّ  جلاله. فما جَمَعَها ال عِلما فَرَّ
قَها التّقدیرا وَما جَمَ  قَها المشیّةا وما جَمَعَتها المشیّةا فَرَّ .  وما جَمَعَها القَضاءا والحکما فَرَّ قَها القضاءا والحکما عَها التّقدیرا فَرَّ

قَها الإیج قَها الشّقاوةا والسّعادةا وما جَمَعَتها السّعادةا والشّقاوةا فَرَّ ادا والظهورا الفض ا و العدلا وما جَمَعَها الفض ا والعدلا فَرَّ
قَها جمیعا ما کَکَرنا مِن العلمِ والإرادةِ والتّقدیرِ والقضاءِ والحکمِ والفضِ  والعدلِ والسّعادةِ وما جَمَعَها الإیجادا والظهورا فَرَّ 

قَة،  فَرِّ قا، والإرادةا تکونا جامعة، وما فَرِّ والتّقدیرا والشّقاوةِ والوجودِ وزیادةِ أمرٍ آخَرِ ومی البطونا حتّی یکونَ العِلما جامعا، وما
لحکم القضاء یکون جامعه ومفرّقا والعدل والفض  یکون جامعه ومفرّقا والسّعادة والشّقاوة یکون جامعا ومفرّقا وا

تکون جامعة ومفرّقة والابداع والإظهار یکون جامعا ومفرّقا والإجتماع والإفتراق فی العلم ظامر باطن والظهور 
والظهور من إجتماع الباطن. والبطون والبطون فیه مجتمع مفترق والإجتماع من ظهور. الإفتراق من بطون الإجتماع 

من إفتراق الظّامر. الإجتماع بظهور الإفتراق إفتراق الجمع والإفتراق ببطون الإجتماع إجتماع الفرق. الظامر بإجتماع 
الباطن تفرقة ظامر الباطن والباطن بتفرقة الظامر. جمعا باطن الظامر جمع تفرقة باطنِ الظامر تفرقة جمع ظامر 

فرقة جمع الباطن جمع ظامرِ تفرقة الجمع. الارادة ظهرت فی العلم وإستترت فی التقدیر ظهورَما لإستتار الباطن وت
العلم وبطونها لظهور التقدیر. فرّقت التقدیرَ وظهرت بالجمعیّة وإجتمعت فی العلم وإستترت ما اعلمه العلما من 

دةا من الإظهار تفرّق بما أعلمه العلما من الجمع فجمعا العلمِ الجمع إستتر بما أرادتة الإرادة من الفرق وما إرادته الإرا
 (.ر14 -پ 12: الکشفظامرٌ فی تفرقة الإرادة وتفرقة الإرادة ظامر فی جمع العلم. )
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یف سعید و شقی .1-3  تعر
طور که در اففواه سعید کسی است که ایمان در وجودش نهاده شده باشد؛ ممانبه نظر خواجه یوس ، 

پ( و شفقی کسفی  39: الکشفگویند )نکف. میردار شده باشد، سعید مم به کسی که از حظوظ دنیا برخو
انفدۀ راست که کفر )انکار الهیّت( در وجود او سر شسته شده و به کام دنیا دست نیافتفه اسفت و کسفی کفه 

 پ(. 38الاشقیاست؛ دس کافر، شقی است و مؤمن، سعید )ممان: قرب خداوند باشد، اشقی
یی است که از باران فضِ  حق به وجود آمده و سعید از ایفن دریفا بهفره سعادت ممانند دریااز نظر وی 

برده و در مقاب ، شقاوت ممچون دریایی است که از باران عدل خداوند ددیفد آمفده و شفقي، از ایفن دریفا 
شفود و در دمفان صفرا بر او غالب است، عسف  در کفامش تلفخ مي براي مثال کسي کهسیراب شده است. 

فرشتگانی وجود دارند که نیمی از برف و نیمی از آتش آفریفده  نماید.شیرین می تی است،در سلامکسی که 
بحانَ مَن ألَّ  بینَ الماءِ وَالنّارِ »اند که ثنایشان شده دمفد سفعادت و پ( کفه نشفان می14است )ممان: « سا

ی از آب نیف ، خفون کند که نصفیب قبطفاست و برای تبیین آن به داستان قوم موسی اشاره می شقاوت با مم
تواند از سفعادت بهفره ببفرد؛ چفون درنتیجه، شقی نمی 1.است و نصیب اسرائیلی از آب نی ، آب زلال است

دلش به روی شقاوت گشوده شده است یعنی در خمیرۀ وجودیِ او، اگر سعادت مفم آمیختفه باشفد، چفون 
کیفد  (.ر 15 -پ 14ن: اش جپ شقاوت نخوامد بود )ممفاخورشیدِ عدل بر وجودش تابیده، بهره خواجفه تأ

گوید مغایر با جبر محض است؛ چون به نظفر وی، جبفر محفض کند آنچه دربارۀ شقاوت و سعادت میمی
نشان داده است که مدایت یا گمرامی به دست خداوند  قرآن کریماز بدعت و کفر است و ممچنین با آیاتی 

ضّ  »است:  پ(. در حقیقفت، خلفق کففر و ایمفان او از روی  17: )ممفان 2«مَن یَشاء وَیَهدي مَفن یَشفاء فَیا
 41حکمت است؛ خداوند عدل را در آن دید که در وجود یکی کفر نهد و در وجود دیگری ایمان )ممفان:  

کرد یا کفر و ایمان در خلق وجفود نداشفت، اگر خداوند صفت فض  و عدل خود را بیان نمیپ(. درواقع، 
(. خداوند عالم خفود ر 39)ممان:  ان و ایمان مؤمنان از کجا آمده است شدند که کفر کافرخلق متحیّر می

گاه شقی و سفعید متحیّفر نگردنفد؛ دفس فضف  نشفانۀ را با دو صفت فض  و عدل یاد کرد تا خلق در نسب
خلعتِ ایمان است که دولت و سعادت را دربردارد و عدل نشانۀ کفر است که بدبختی و شقاوت را به دنبال 

 ن(.دارد )مما
 منشأ سعادت و شقاوت .2-3

                                                 
 .133عراف: .  1
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 غیرممکن بودن بازشناسی صفات خداوند .1-2-3
نفد از نظر خواجه، چون خداوند در حیطۀ ادراکات حس انسان قرار ندارد، نبایفد دربفارۀ صففات خداو

 تشبیه و تجسیم نینجامد. ای باشد که بهگونهسخنی گفت و البتّه سخن گفتن از آن، باید به
وند ممچفون صففات بشفری نیسفتند؛ بنفابراین صففات خداونفد گوید: صفات خداخواجه یوس  می

توان از آن شفناخت ممانند کات او قاب  شناخت نیست. فض  و عدل مم از صفات خداوند است دس نمی
حدَث مرآن 35دیدا کرد )ممان:  کند )ممان: کند، دانسته و دیدۀ خود را صورت میچه را صورت میپ(. ما

نه از صفات حفقّ تواند نه از کات و گردد؛ بنده نمیۀ صفات حق متجلّی میواسطپ( چون فع  بنده به 36
ام، ای بگوید که به شناخت کام  رسیدهبر بنده گشاده نیست. اگر بنده« درِ حقیقتِ علمِ حقّ »آگامی یابد و 

بفا ممفۀ  است و بنفده« لَم یَپَل و لایَپال»خیال و وممی بیش نیست؛ زیرا خداوند با ممۀ صفات قدیم خود، 
، «شففبهبی»، «مثفف بی»، «احففدبی»، «عففددبی»ممففۀ صفففات حففق صفففات خففود، محففدَث و مخلففوق. 

حق نه عدد اسفت و  یعنی در صفات خداوند راه ندارد« تعدد»و « تضاد» است.« کَی بی»و  «صورتبی»
است. اگفر نمایانده  1نه نام و بینیم که خداوند خود را با نودنه احد؛ اگر صفات خداوند را احد فهم کنیم، می
مفا « گففت و اعتقفاد و تصفویر»آید، در حقیقت عدد بفه صفات حق را عدد بدانیم، تضادّ صفات دیش می

در این صورت صففات حفقّ را گردد. اگر در صفات حق توقّ  کنیم، یعنی نَه عدد بگوییم و نَه احد؛ بازمی
« خالقِ اضداد و عفدد»ضاد را نشان بدمد، برای جمع دو صفت که تعدد و تپ(.  61ایم )ممان: انکار کرده

ر است و محال است و معقول نیست؛ صفات حق نه در خیال ام  حس می گنجد نه در عق  عاقلان متصوَّ
، گفامی «صففات»و گفامی « کات»پ(؛ چراکه علم بنفده گفامی  40دارد )ممان:  نه در سِرّ مقدّسان جای

بنابراین راه درست آن است که قیاس کنار گذاشته شود و بدون  (؛ر 39)ممان:  است« غیر»و گامی « عین»
به کات و صفات قدیم او مقرّ « ضدّ و وفق»و « جمع و فرق»، «عین و غیر»تصرّفی در صفات و کات حقّ با 

، «عالَم خلفق و عفالَم حفقّ »(. میچ مؤمنی میان ر 65 -پ 64)ممان: « أنت کَما اثنیتَ علی نفسک»شد: 
« علفم، قفدرت و مشفیّت حفقّ »خفود و « میان علم، قدرت و مشیّت»و « ود و عالِمی حقّ عالِمی خ»میان 

ونَ بِالْغَیْبِ »بیند: شبامتی نمی ؤْمِنا ذِینَ یا بنده از فض  و عفدل او کفه منجفر بفه  . درنتیجهپ( 40)ممان:  2«الَّ
 یابد.شود، شناخت میسعادت و شقاوت می

 علّت نبودن صفات .2-2-3
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داند یعنی و عدل الهی با سعادت و شقاوت بنده را رابطۀ علّت و معلولی نمیخواجه یوس  رابطۀ فض  
پ(. مرچنفد وجفود مخلوقفات از قفدرت خداونفد  63تواند علّت میچ اتّفاقی باشد )ممان: علم حق نمی

« از مشفیّت و بفه مشفیّت»فعِ  خلفق « وتأخیرتقدیم»مخلوقات نیست. « علّتِ ایجاد»است ولی قدرت او 
« از علم حق»مخلوقات «ِ اتقان و احکام»فع  نیست. « وتأخیرتقدیم»، علّتِ «مشیّت حقّ »لی حقّ است و

علّفت و »پ(  62است ولی علمِ حقّ، علّفتِ اتقفان و احکفام مخلوقفات نیسفت )ممفان: « به علم حقّ »و 
 63در مخلوقات رواست نفه در خداونفد )ممفان: « ضدّ و وفق»و « عدد و احد»، «جمع و فرق»، «معلول

 (. رپ، 
چیفپی  . درنتیجفهگرددبقا به خالق برمی گاه مخلوقات در وجود وبتگوید: چون نسخواجه یوس  می

ن باور داشتن به ممِ حسّ است و ممچنیوشود و علّت، به چیپی باقی نیست و چیپی از چیپی موجود نمی
اند؛ تفاوتشان در تقدّم و تأخّر است. علّت، متقفدّم اسباب و عل ، ومم است. علّت و معلول مر دو مخلوق

و « دلفضف  و عف»(؛ بنفابراین ر 67)ممان: و معلول، متأخّر است؛ تقدّمِ علّت و تأخّر معلول خلق اوست 
 خلق اوست.« سعادت و شقاوت»

در خداوند راه ندارد و ضدّیت میان صففات خداونفد را بایفد بفدون « خیال حسّی»و « تصویر وممی»
کفه آن را  1تغییر لفظ باید بپفذیریم. خداونفد جسفمانیّت نفدارد؛ وجفه، یفد، إتیفان، مجفی، ضفحک و ففرح

، جسم و جومر نیست؛ دس نباید صفاتی «جبّارِ عالم»نامیم، درواقع متشابهات نیستند؛ زیرا متشابهات می
ر برای او فرض کرد. این صفات نمایندۀ آن است که بنفده از عفالم تصفویرِ صففات، بفه چون جسم و جوم

شود؛ دس بهتر است آن را میای تشبیه خفی محسوب صفات حقّ برسد. اگر متشابهات را تأوی  کنیم، گونه
ا خلق (. خداوند اسماء خود را مطابق عقول خلق آشکارا کرد تر 63 -پ 62بدون تأوی ، بپذیریم )ممان: 

 پ(. 35در صفاتش متحیّر نگردند )ممان: 
 رضا و سخط خداوند .3-2-3

بفرد کفه باعفث گوید که عفو، نسفب بفه رضفای خداونفد میخواجه یوس  دربارۀ انتساب صفات می
فوکا بِرِضفاَ  مِفنْ »گیفرد؛ برد که شقاوت را دربرمیگردد و عقوبت نسب به سخط خداوند میسعادت می أَعا

وکا  ،سَخَطِكَ  خیفپد و مفردود و مصفداق آن اسفت. مرچنفد کففر، از شفقاوت برمی 2«فوکَ مِن عِقابِفکَ بِع أَعا
گاه مر دو خداوند است که آید و مقبول و دسندیده است ولی نسبنادسندیده است و ایمان از سعادت برمی
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رففت  گاه( متففاوتگامشان مختل  باشد، باید به سراغ دو منشأ )نسباند؛ اگر نسببه منصۀ ظهور رسیده
 پ(. 20-پ 19که آن غیرممکن است )ممان: 

 آیینگی صفات .4-2-3
آن اسفت « فاعف »زنفد، خفود، دندارد که مفر فعلفی از او سفر میگوید: مخلوق میخواجه یوس  می

« نه در عالم و نه بیرون از عفالم»پ(. صفات خداوند  35که آن فع  آفریدۀ خداوند است )ممان: درحالی
تبع گیرد یعنی کّ  عالم مستی، تجلّی صفات خداوند است. بهعالم را دربرمی قرار دارد بلکه صفات او ممۀ

 40صورت سعادت و شقاوت در بندگان تجلّی یافته است )ممفان: آن فض  و عدل که از صفات اوست، به
یابد؛ به ممفین خفاطر خداونفد واسطۀ صفات خود، از صفات خداوند آگامی میپ(. بدین ترتیب، بنده به

 در ففاعلیِ مفن ید: صفات خود را آیینه کنید و فاعلیّت خود را در آن ببینید؛ سفپس مفعفولیِ خفود رافرمامی
« دیمریف»و « قادری»، «عالمِی»، «مصوّری»، «فاطری»، «خالقی»بنگرید؛ بنابراین بنده از طریق صفات 

برد. به ممین میخود دی « مریدی»و « قادری»، «عالمِی»مصوّری، »، «فاطری»، «فاعلی»حقّ، به صفات 
و « کات»خفالق، قفدیم و « صففات»و « کات»گونه اسفت. ازآنجاکفه مم ممین« رضا»و « غضب»ترتیب 

 مخلوق، محدَث است؛ مفعول مرگپ ممانند فاع  نیست و فاع  مم مرگپ ممانند مفعول نخوامد« صفات»
 ، پ(.ر 36پ؛  35بود )ممان: 

 نسبت فضل و عدل در تبیین منشأ سعادت و شقاوت .5-2-3
خداونفد از مفم جفدا « صففات»و « کات»کفه خواجه یوس  در داسخ به این درسش که با توجّه به این

وقفت که بنده میچگوید: اوّل اینتوان عدل و فض  او را به دو شک  مجپّا مطرح کرد، مینیستند، چگونه می
کفه سرمنشفأ مسفتی -رتش ر است خداوند را تنپیه کند و به علم و قفدتواند برسد، بهتبه حقیقت کام  نمی

که اگر بخوامد به چیپی، تصویر نسبت دمد، باید ایفن نسفبت را بفه تصویری نسبت ندمد. دوم این -است
 آنچه در عالم امکان با آن مواجهیم بفه یعنی م و قدرت )خداوند(و مقدور نسبت بدمد نه به منشأ عل معلوم

کفه -)مخلوقات(  «گردنده»برای « مقدورات»عالم  طور که درعلم و قدرت یعنی خداوند تعلّق دارد. ممان
توان روا داشفت داریم، در فض  و عدلِ مخلوقات مم میتصویری روا می -افتدما اتّفاق میصیرورت در آن

ه علفم بکه مقدور را به قدرت و معلوم را ترتیب منگامیاینتوان روا داشت. بهولی در منشأ فض  و عدل نمی
 ، پ(.ر 63م، باید سعادت را به فض  و شقاوت را به عدل نسبت داد )ممان: دمیخداوند نسبت می

 تصویر خداوند .6-2-3
ای دیگر در صفات خداوند اند و دستهای که در کات خداوند قائ  به تشبیهاند: دستهام  تشبیه دو دسته
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ت است و ممچنین ما معتقدند که کات خداوند قاب  شناخ(. آن1/86: 1388اند )صابری، به تشبیه گراییده
کنیم، صفات خداوند را از سِنخ صفات ممکنات و اوصفافی کفه بفه بشفر و سفایر مخلوقفات منسفوب مفی

منپلۀ واکنشی افراطی بود در مقاب  ام  تعطیف  کفه در کفلام امف  سفنّت بفه وجفود اند. این گروه بهدانسته
 اند.آمده

صویر قائ  باشیم؛ که آن، تشبیه و تعطیف  را گوید: برای صفات حقّ نباید تباره میخواجه یوس  دراین
کنفد باطف  می« تصفویر»کند و معطّله، صفت را با اثبات می« تصویر»رساند. ام  تشبیه، صورت را با می

« صفورت و تصفویربی»انفد، کات و صففات خفالق را گفذاره کرده« صورت و تصویر»ولی عارفان از عالم 
فوا، أَحَفدٌ وَ » 1«ء  لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ »د؛ دمندانند و آن را به خلق نسبت میمی فا ن لَها کا 2.«لَم یَکا پ؛  52)ممفان:  
اگر خداوند صدمپار صفت دیگر خود را نشان  تواند صنع و خلق خداوند را درک کند؛علم بنده نمی(. ر 53

و « تخالقیّف»، «فاعلیّفت»(. خداونفد بفا ر 39)ممفان: دمد، موحّفد بایفد ممفه را درسفت و حفق بدانفد 
عِفپّ و »(؛ برای مثال معنا و مفهوم صفاتی چفون ر 36ما را به فع  رسانده است )ممان: خود آن« فاطریّت»

بریم )ممان: گیریم، متفاوت است از آنچه برای خالق به کار میکه برای خلق به کار می« فقر و غنی»و « کلَ 
نمایفد؛ ولفی می« متناسفب و گفاه متضفاد گفاه»و « گاه متناقض و گاه متواففق»پ(. صفات متعدّد بنده  61

(. خداونفد گرداننفده اسفت؛ از رضفا بفه ر 61نیست. )ممفان: « متضاد و متناقض و متعدد»صفات حق را 
گردد و صفات خود را از طریق صفات بندگان، به بندگان گرداند ولی خود نمیسخط و از سخط به رضا می

 .پ( 36شناساند تا صنع او شناخته شود )ممان: می
 خلق و کسب .3-3
 مخلوق بودن سعادت و شقاوت .1-3-3

« چیپممفه»نگرد؛ به نظر وی خداوند خالق خواجه یوس  با نگاه اشعری به جایگاه خداوند و بنده می
ظهور »بنده است تنها، تفاوتشان در  دمندۀ بندگیدادن شقاوت و سعادت به کسب بنده، نشاننسبت  است،

اگر عناد یا انقیاد را به فع  بنفده نسفبت بفدمیم، آن، خیفال  است.« روتأخیر ظهوتقدیم»و « و مراتب ظهور
انفد؛ چفون انفد، محدَثپ(. عناد دل معاند و انقیاد دل موحّد ازآنجاکه خلق خالق 17)ممان:  نفس است

وجود آمد؛ بنابراین مر آنچه وجود نداشته باشد سفپس بفه وجفود  ابتدا، عناد و انقیاد وجود نداشت سپس به
، «فسق فاسقان و طاعت مطیعفان»و « کفر کافران و ایمان مؤمنان» . درنتیجه، مخلوق و محدَث استبیاید

                                                 
 .11شوری: .  1
 .4اخلاص: .  2
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اخفتلاف الوجوداند؛ یکی نکومیفده و دیگفری سفتوده اسفت یعنفی فاند ولی مختل «مخلوقِ خالق»ممه 
 (.ر 18 -پ 17)ممان:  فشان است«تصدیق و تکذیب»یا « انقیاد و عناد»، «اقرار و انکار»مراتبشان، در 

 رابطۀ کسب و خلق با سعادت و شقاوت .2-3-3
سفعادت و »و « شفقاوت و عفدل»ت؛ چفون دمد، خالق آن فع  خداوند اسبنده مر فعلی که انجام می

گیرد؛ دفس مندی بنده از این دو اص  از مجرای کسب صورت میفاند؛ بهره«مخلوقِ خالق»، مر دو «فض 
مفا ن آناین دو نگریست. خالقیّت خالق عام و مطلق است، میاباید از منظر خالقیّت خالق و کسب بنده به 

 و« وعفد و وعیفد»، «عق  و قدرت و طاعفت»بنده به « کسب و بندگی»میچ تناقضی وجود ندارد. درواقع، 
شود. شقاوت )کفر( آخرین جایگامی است کفه در عفالم نففس امّفاره ظهفور دیفدا مربوط می« امر و نهی»

نمایاند و سعادت فضف  او شقاوت، عدل خالق را میکند. یمتعبیر « بستن زنّار» کند که خواجه از آن بهمی
« ستم می  و»را. خداوند به کریم بودن، حکیم بودن و عادل بودن موصوف است، از سهو و خطا مبرّاست و 

 ، پ(.ر 15)ممان: او راه ندارد « عظمت»و « کبریایی»، «جلالیّت»در 
 و شقاوت نسبت تقدیر خداوند با سعادت .4-3
قَدر»ۀ د را بفا حکفم ( و کفّ  مقفدورات خفور 40، برای عالم خلق، تقدیر را قرار داد )ممان: «جبّارِ عالِمِ ما

کند؛ مای متحیّران داک میحیرت از دل« وَموَ أحکَمَ الحاکِمین»کند و با اثبات می« ها یَقضی بِالحقِّ وَاللّ »قضای 
دیگر، چون بفرای بیانشناسد. بهکند و غایب را از طریق مشامدات میبیند، قیاس میچراکه خلق آنچه را که می

و قفدر  خداوند با تقدیر، نصیب و بهرۀ خلق را با قضفا . درنتیجهخلق، تقدیر دیدنی نیست، شوامدی لازم است
 رومفی دیگفررا بفرای گ« عدل و بلیّت»را برای گرومی تقدیر کرد و « فض  و سلوت»بنابراین حق  .کندروان می

جفب ح»و « وسائط کاتی و صفتی خفودی»، «اسباب و استار خودی»رقم زد )ممان(. اگر خلقِ کفر و ایمان با 
آمد، قفدَر الهفی تحقّفق ماند، در این صورت عالم غیب به وجود نمیدر دوشش نمی« فاعلی و مکتسبیِ خودی

 (.ر 38آمد )ممان: شد و عالم کش  مم به وجود نمییافت، روح شناخته نمینمی
د. مشفیّت گیفربه نظر خواجه، جاری شدن سعادت و شقاوت به بنده از خپانۀ علم خداوند صفورت می

سپارد، سپس اکن الهی از خپانۀ قدرت، گیرد و به قدرت میالهی از خپانۀ علم او، سعادت و شقاوت را برمی
کید می رساند.دمد و قدر مم از خپانۀ قضا به بنده میسعادت و شقاوت را به قضا می کنفد کفه در خواجه تأ

اینجاست کفه دیفدگان گریفان  .دمدقدر و قضا و اکن و قدرت و مشیّت و علم الهی، سهو و خطایی رخ نمی
بینفد ولفی بفا عقف  خفود بیند و بر دل بنگرد، غفلت میگردند چراکه بنده بر تن خود بنگرد معصیت میمی
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 (30-40: 1362، تبةالحیاتر)نکف.  1«.کّ  میسّر لما خلِق له»یابد که درمی
 

 نتیجه .4

ترین مباحث کلامی است که خواجه یوس  ممفدانی بفا نگفاه مبحث اسماء و صفات خداوند از مهم
خداوندنفد  تصوفی به آن نگریسته است. خواجه معتقد است سعادت و شقاوتِ بنده مر دو مخلوق-کلامی

ما را کسفب ود و بنده از گذرگاه بندگی آنشکه سعادت از صفتِ فض  و شقاوت از صفتِ عدل او ناشی می
 کند.می

صفات خداوند ممانند کات او قاب  شناخت و تصویر نیست. محدَث درواقع، دانستۀ خفود را صفورت 
اسفت. تصفویر « کیف بی»و  «صورتبی»، «مث بی»، «احدبی»، «عددبی»کند چون صفات خداوند می

توانفد صففات خفود را آیینفه کنفد و از بنفده می رساند.را میقائ  شدن برای صفات خداوند تشبیه و تعطی  
 بنابراین بنده باید خداوند را تنپیه کند. .طریق آن به صفات خداوند دی ببرد

که سعادت از فض  و شقاوت از عدل سیراب  به نظر خواجه سعادت و شقاوت در وجود بنده نهاده شده
کار اگر خداوند از فضف  و عفدل را آشف یعنی وند استدس مدایت و گمرامی مر دو به دست خدا .شودمی

دانست که ایمان یا کفر از کجا آمده است و عدم شناخت این حقیقت باعث سرگردانی و کرد، بنده نمینمی
 گردد.حیرانی خلق می

ت رابطۀ فض  و عدل الهی با سعادت و شقاوت بنده، رابطۀ علّت و معلول نیست یعنفی علفم حفقّ علّف
فعف  « وتأخیرتقفدیم»ی نیست بلکه ایجاد مخلوقات به مشیّت حق است و این مشیّت حق علّت میچ اتّفاق

دمفد شفبیه گردد، خداوند آنچه را که به بنفدگان خفود نشفان میدنبال علّت می نیست. چون بنده ممیشه به
نفد ای خداوعلّت و معلول است نه خود علّت و معلول تا بنده دچار حیرانی نگردد. ممچنفین عففو، از رضف

 ه دنبال دارد.ببرد که شقاوت را آید که باعث سعادت و عقوبت نسب به سخط خداوند میمی
 منابع
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